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گزارش فردا آمبولانس

ــوى ايران باز  ــنده خارجى ت ــى پاى كتابِ يك نويس وقت
مى شود، چند عامل دست  به  دست هم مى دهند تا آن نويسنده 
با خوش يا بداقبالى توسط مخاطبان فارسى  زبان مواجه شود؛ 
اولين و مهم ترين عامل بعد از چهره جهانى نويسنده، مترجم 
ــوادِ اندك فارسى،  ــت. مترجم اين توانايى را دارد كه با س اس
ــتن پيچ و خم زبانِ مبدأ، درك نكردنِ سبك نويسنده و  ندانس
درنتيجه درنياوردن زبان و لحنِ اثر، شانسِ ديده شدن را از يك 
نويسنده خوبِ خارجى بگيرد. عكس آن هم صادق است. يعنى 
خلاقيت مترجم گاه باعثِ تمايز آثارى مى شود كه به دليل نبودِ 
ــر  ــور، چند ترجمه از آن ها در بازار نش قانون كپى  رايت در كش
وجود دارد. كافى ست سركى بكشيم به انواع ترجمه از آثار كامو، 
بالزاك، داستايوسكى و... تا از نقش مترجم در متمايزكردن اثر 
آگاه شويم. اما عوامل ديگرى هم هستند كه با پيشرفتِ هرچه 
ــر، هرروز تاثيرگذارتر از ديروز مى شوند و به  بيشترِ صنعت نش
ــان فكرى اساسى كرد: ويرايش  نظر مى  آيد كم  كم بايد برايش
ــى چندباره براى  ــدن اثر، نمونه  خوان ترجمه براى فارسى  ترش
پرهيز از غلط هاى تايپى فاحش، فونتِ مناسب براى جلوگيرى 
ــنِ تعداد صفحات كتاب و درنتيجه افزايش قيمت يا  از بالارفت
توجه به ريزنبودن بيش  ازحد كلمات و فشرده شدن سطرها و 
بالاخره طرح جلد. فكر مى كنم يكى از مهم ترين عوامل اوليه  
جذب يا دفع مخاطب همين طرح جلد باشد كه گويا ناشرهاى 
ــى خيلى به فكركردن درباره  اين عامل، علاقه اى ندارند يا  ايران
شايد سليقه بازار را در نظر نمى گيرند يا چه  بسا نمى خواهند تن 
بدهند به هزينه كردن براى طرح جلدى زيباتر. چراكه مخاطب 
مجبور است به خريد و نهايتا از طرح جلد خوشش نمى  آيد... .

تمام اين مقدمه را گفتم تا برسم به سه كتابى كه نشر نيلوفر 

ــه درآورده و كتاب ديگرى كه  ــى از آلن روب – گرى ي به تازگ
ــت در رد يا تاييد جريان رمان نو.  شامل مجموعه مقالاتى س
اين 4 كتاب با ترجمه  بى  نظير منوچهر بديعى منتشر شده  اند. 
ــرش، از  ــت. ناش ــب، روب – گرى يه خودش برَند اس خ
ــرهاى ادبى چند دهه  اخير است. بعضى كارهاى  بهترين ناش
اين نويسنده يا ترجمه نشده اند، يا ترجمه شان چنگى به دل 
نمى زند. بعضى ترجمه هايش نيز از زبان انگليسى انجام گرفته. 
ــت. تسلطش به زبان مبدأ و  مترجم اين چهاراثر هم برند اس
مقصد نيازى به تعريف بنده ندارد كه از قضا به دلايلى مجبور 
شدم ترجمه «در تودرتو» را با متن اصلى تطبيق دهم و با دقت 
فارسى  اش را بخوانم. وسواس عجيبِ مترجم نيز خيال خواننده 
ــى و ويرايش اثر راحت مى كند. مى ماند  را از بابت نمونه خوان
طرح جلد كه گويا مخاطبان نشر نيلوفر را نه  تنها راضى نكرده، 
ــبكه هاى  ــان را هم درآورده، كار را به ش بلكه فرياد اعتراض ش
اجتماعى كشانده و گفت  و گو در محافل ادبى و يادشدن با لفظِ 
«فاجعه» و «بچه  گانه»، تعجب از اينكه چه طور كتابِ بنيان گذارِ 
ــتعليق پوشانده اند،  آوانگاردِ «رمان نو» را با كلماتى از خطِ نس
چرا كسى به ناشر مشاوره نداده، چرا جلدِ دو كتاب ديگر تماما 

سفيد چاپ شده و چرا و چرا... .
ــه با آقاى مترجم صحبت  ــن راه را در اين ديدم ك بهتري
كنم و نتيجه  صحبت را كلمه  به  كلمه بياورم تا ذهن دوستان 
ــود: « 1- تمامى جلدها را خودم ايستادم  ــن ش ديگر هم روش

كنارِ دستِ گرافيست و ناشر كوچك ترين دخالتى در طراحى 
ــت. 2- در طرح جلدِ كتاب «ژَلوزى» فقط  اين چهارجلد نداش
كلمه «حسادت» نيست كه بارها به  خط نستعليق تكرار شده. 
بلكه «حسادت» پررنگ تر از «كركره» نوشته شده است. هردوى 
ــوى «ژلوزى» هستند. اما از آن جا  اين ها نيز معنى كلمه فرانس
كه كلمه  ژَلوزى اول  از همه معناى حسادت را به ذهن متبادر 
ــر آمده و به نوعى  ــادت پررنگ ت مى كند و بعد كركره را، حس
پيچيدگى عنوانِ كتاب، در نديدنِ كركره در نظر اول، رعايت 
ــت. 3- آلن روب – گرى يه فقط وفقط در موردِ اسم  ــده اس ش
كتاب هايش به هيچ وجه مدرن نيست. او براى انتخابِ عناوين 
ــت  به  دامنِ سنتى  ترين و امُلى  ترين صنعتِ ادبى  آثارش دس
يعنى «ايهام» به  معناى به  كاربردنِ يك كلمه لااقل در دو معنا 
شده است؛ نگاهى مى اندازيم به عناوين سه كتابى كه به تازگى 
منتشر شده: «jalousie» كه حسادت معنى مى شود، گوشه  
ــمى هم به كركره دارد. «voyeur» هم به  معناى شاهد  چش
 «labirynthe» .است و ناظر و هم به  معناى دورترِ چشم چران
نيز خلافِ معناى دم دستى  اش يعنى هزارتو، ابدا مفهوم عمق 
ندارد و در كل رمان نيز معلوم است كه روب – گرى يه خواسته 
ــطوره  عمق را دور بيندازد.  نگاهش كاملا سطحى باشد و اس
ــد كه  از اين رو جاى «درهزارتو»، عنوان «در تودرتو» انتخاب ش
معناى آنچه را در سطح است، بيشتر مى رساند، مثل اتاق هاى 
«تودرتو». (در مورد عنوان «پاك كن ها» و معانى گوناگون آن، كه 
از اين هم پيچيده  تر هستند، نگاه كنيد به «آرى و نه به رمان نو» 
صفحه 193 و پانويس آن) 4- ما براى نشان دادنِ پيچيده گى، 
ــتفاده  ــتعليق اس ــنتى خودمان يعنى خط نس از صنعتِ س
ــنتى  مى كنيم. روب – گرى يه نيز براى اين امر، از صنعتِ س
ــتفاده كرده. پس ديگر نمى دانم چرا به  كاربردنِ خط  ايهام اس
نستعليق در طرحِ جلد كتابى كه عنوانش ايهام دارد، اين همه 
باعث آزار و اذيت دوستان شده است. 5- درمورد طراحى ساده  
جلد سه كتاب ديگر هم به تمام گرافيست هاى عزيز اطمينان 

مى دهم كه قصد تخته كردنِ دكان هيچ كس را نداشته  ام.»

گپى با «منوچهر بديعى» درباره طرح جلد «ژلوزى»

«روب – گرى يه» با خط نستعليق... 

جدال با سدمعبر

روزگار سپرى شده

«محمدعلـى كشـاورز» در حالـى 84 سـاله مى شـود
 كه به گفته خودش هنوز سرپاست و اوقاتش را به كار و 
مطالعه مى گذراند. اين هنرمند كه در دو، سه سال اخير 
در بسـتر بيمارى بوده، مى گويد بزرگ ترين آرزوى اين 
روزهايش پيش از آنكه بهبود سـلامتى خودش باشـد، 
آرامش و سـلامتى مردمان سرزمينش است. گپ كوتاه 
پيش رو، با او درباره دستاورد عمرش براى فردا ها صورت 

گرفته كه آن را مى خوانيد. 

دستاورد اين 84سـال عمر را براى خودتان چه  �
چيز مى دانيد؟ 

ــردم در موردم قضاوت كردند و بد هم نبوده  آنچه م
دستاورد زندگى من است. مردم هميشه بهترين قاضى 
بوده و هستند. خوشحالم از اينكه مرا دوست دارند. ما از 
بين مردم بلند شديم و مال مردميم. مسرورم كه قضاوت 
ــه  ــردم درمورد من الحمدالله خوب بوده چون هميش م
تلاشم بر اين بوده كه كار ناشايستى نكنم. رضايت امروز 

خودم از خودم به همين خاطر است. 
اين سن و سال براى هنرمندى در موقعيت شما،  �

چه حال و هوايى دارد؟ 
بسيار حال وهواى خوبى دارد. بايد هنرمندها سلامت 
ــار خود را در دوران جوانى حفظ كنند و فقط در راه  رفت
ــان كار كنند چون رسالت هنر  اعتلاى مردم و كشورش
چيزى نيست جز همين بالابردن سطح فرهنگ عمومى 
ــود كه آدمى  جامعه. نجابت و اعتقاد به خدا باعث مى ش
ــتى نكند و فقط به دنبال ماديات  در جوانى كار ناشايس
نباشد و راهش را به اصطلاح گم نكند. بنابراين وقتى پير 
شد، به خاطر روزگارى كه به خوبى پشت سر گذاشته، آرام 

است. خدا را ممنونم كه رهايم نكرد و حامى ام بود. 
اين روزهاى زندگى تان چگونه مى گذرد؟  �

خوشبختانه در كتابخانه ام كتاب هايى مربوط به ايران 
ــرزمين دارم و با اينكه در بستر بيمارى  و ادبيات اين س
هستم و گردن و زانويم مشكلاتى دارند اما سرپا هستم و 

كتاب مى خوانم و كار مى كنم. 
اخيرا چه كتابى خوانده ايد؟  �

ــغول مطالعه كتاب محمد حقوقى با  اين روزها مش
عنوان تاريخ ادبيات امروز ايران هستم. اغلب كتاب هايى 
ــت  كه مى خوانم مربوط به ادبيات ايران زمين و سرگذش

اقوام مختلف ايران هستند. 
آيـا هنوز هم آرزويـى مانده كه به آن نرسـيده  �

باشيد؟ 
ــه آرزوهايش  ــت كه به هم ــى در دنيا هس مگر كس
ــش از اينكه حتى  ــن پي ــد؟ آرزوى اول م ــيده باش رس
ــلامتى و آرامش براى  ــد، س ــلامتى براى خودم باش س
مردم مملكتم و پيشرفت جوانان ايرانى است. متاسفانه 
باخبرم كه جوان هاى امروزى بيش از پيش به دخانيات 
روى مى آورند و اين من را واقعا غمگين مى كند. آرزويم 
ــه ادبيات و فرهنگ غنى  ــت كه جوانان وطنم ب اين اس

كشورشان تكيه كنند و فريب اين مسايل را نخورند. 
چند وقت پيش شـايعه فوت شما به وجود آمده  �

بود. وقتى اين خبر را شنيديد واكنشتان چه بود؟ 
با خودم گفتم الحمدالله كه زنده ام و نمرده ام و خدا را 

بابت نعمت حيات دوباره شكر كردم. 
باخبر نيستيد كه اين شايعه از كجا به وجود آمد؟  �

نه اصلا آن را پيگيرى نكردم. از همه جاى ايران به من 

زنگ زدند كه ببينند مرده ام يا زنده. من هم گفتم زنده ام 
و با همه ناتوانى جسمانى ام مشغول كار و مطالعه هستم. 

در همه اين  سـال ها، كدام لحظـه در كدام نقش  �
براى شما ماندگار است؟ 

كارهايى كه با آقاى خواجويى و زنده ياد على حاتمى 
ــتند و به آنها  ــام دادم همگى براى من ماندگار هس انج

مى بالم. 
شـما همواره از ارادت ويژه تـان به مرحوم «على  �

حاتمى» سخن مى گوييد. چه ويژگى اى اين هنرمند 
را براى شما از سايرين متمايز مى كند؟ 

ــتكارى كه داشت. او  ــواد و نجابتش. پش شعور و س
بسيار اهل مطالعه و تعمق بود و جديتش مثال زدنى بود. 
خوشبختانه يگانه يادگارش «ليلا» هم اين روزها هنرمند 

فرهيخته اى است كه همه به او افتخار مى كنيم. 
فكر مى كنيد روزهاى كودكى و جوانى تان تاثيرى  �

در مسيرتان داشته است؟ 
 همه خاطرات كودكى ام خوب هستند. تا 20سالگى 
اصفهان بودم و بعد به تهران آمدم و به دانشكده هنرهاى 
ــكده  ــك رفتم. جزو اولين ورودى هاى اين دانش دراماتي
ــيار بزرگى داشتم كه همواره  بودم. استادهاى بسياربس
رهين منت آنها هستم. استادان بزرگى نظير آقاى دكتر 
ــدار، دكتر تهرانى، دكتر محجوب  فروغ، آقاى دكتر نام
ــيار  ــر آريان پور افرادى بودند كه از آنها بسياربس و دكت
ــم  آموختم. هنرمندانى مثل على حاتمى هم همكلاس
ــرزمين  بودند. هنرمندى كه مثل او ديگر در هنر اين س

پيدا نشد. 
در روزهاى سخت بيمارى، انرژى و توان شما براى  �

ادامه دادن از كجا مى آيد؟ 
خودم به خودم انرژى مى دهم. هركسى خودش بايد 
ــتيبانى كند. هركسى به هرجايى رسيده  خودش را پش
ــت. هر فردى اگر  حتما آن را مرهون اتكا به خودش اس
بخواهد و اراده راسخ داشته باشد، مى تواند پيشرفت كند 
ــخت ترين بيمارى ها را هم پس  و ادامه بدهد و حتى س

بزند و به سلامت از آنها عبور كند. 

«محمدعلى كشاورز» از روزهاى 84سالگى اش مى گويد

 مردم هميشه بهترين قاضى هستند

 پوريا عالمى

كارتون خواب

 عسل عباسيان

 سميه نوروزى

رمزشناسى از نسبت محمود و اسفنديار 
قمر در عقرب

ــودم را  � ــردم و راه خ ــى ام را مى ك ــتم رانندگ داش
ــودش را انداخت زير  مى رفتم كه يكهو يك آقايى خ
آمبولانس. زدم روى ترمز. با آرامش از آمبولانس پياده 
شدم و بيمار را سوار كردم. با دقت سى پى آرش كردم. 
با مهربانى تنفس دهان به بينى اش دادم كه شايبه اى 
پيش نيايد. بعد كه حالش خوب شد و چشم هايش را 
باز كرد با خشم چنان فريادى سرش زدم كه دوباره از 
حال رفت:چراااااا پريدى جلو آمبولانس من... اگر مرده 
ــرم مى كردم؟ مى دانى ديه  بودى من چه خاكى بر س

چقدر شده؟ هااااان؟ چرااااا پريدى؟
ــود. دوباره با دقت و مهربانى  ــار از حال رفته ب بيم

تنفس دهان به بينى دادم تا شايبه اى پيش نيايد. 
وقتى بهوش آمد گفت: سلام. ممنون من را نجات 
ــازمان  ــيدرضا صالحى اميرى، رييس س دادى. من س

اسناد و كتابخانه  ملى ايران هستم. 
گفتم: خب؟ يعنى هر كسى رييس شد حق دارد 

خودش را بيندازد زير ماشين؟ 
رييس سازمان اسناد و كتابخانه ملى گفت: نه. ولى 

من كم آوردم. 
ــل كن و بگو چرا كم  گفتم: ريلكس خودت را ش

آوردى؟ 
صالحى اميرى گفت: ببين، هيچى نمانده... وقتى 
ــنا  ــى. به گزارش ايس ــم هيچى يعنى هيچ مى گوي
ــناد و كتاب هاى كتابخانه در سال  «متاسفانه كل اس
89 به شيراز انتقال داده شد. تعدادى از اسناد مفقود، 
ــاعد قرار  ــرايط نامس ــى پاره و تعدادى هم در ش برخ
گرفتند. متاسفانه اسناد و كتابخانه يك روزه با حضور 
ــيراز  ــد و به ش يك نفر و تعدادى كارگر بار كاميون ش

رفت.»
گفتم: عزيز من، پول و ارز و طلا را با تريلى از كشور 
خارج كردند و فرستادند تركيه، حالا شما مى خواهى 
ــون جابه جا نكنند و  ــند و كتاب را با كامي چهارتا س
نفرستند شيراز؟ بد است؟ بد است با كتاب شبيه دلار 
و طلا برخورد كردند؟ اين نشان مى دهد چقدر كتاب 

براى دولت پيش مهم بوده. 
صالحى اميرى بغض كرد و گفت: كتاب را نبايد با 

پول و طلا مقايسه كرد. 
ــان كارى را  ــتى با كتاب هم ــت داش گفتم: دوس
مى كردند كه با محصولات كشاورزى و باغدارى كردند؟ 

يعنى در مرحله شخم زدن و كوددادن مى مانديم؟ 
صالحى اميرى گفت: نه نه... اينطورى نيست... تو از 
انحرافى پول گرفتى كه همه چيز را ماست مالى كنى و 

روى همه چيز ماله بكشى... 
گفتم: خودت را انداختى زير ماشين، ضربه اساسى 

خوردى. 
ــت: آنچه در  ــنا گف ــرى به نقل از ايس صالحى امي
چندسال گذشته به خصوص در سازمان ميراث فرهنگى 
و گردشگرى رخ داده، در مقابل وقايع دوران مغول ها 

ناچيز است.
گفتم: ببين صالحى؟ ديگر دارى حرف بد مى زنى. 
مغول؟ اصلا مغول ها را مى شناسى؟ بابا مغول ها معلوم 
بود آمدند چى كار كنند. اصلا مغول يعنى چى؟ يعنى 

«مو + غول» يعنى من غولم. ولى ... .
ــى من  صالحى محو تجزيه و تحليل و زبان شناس

شده بود. 
ــود دارد. ماه يعنى قمر.  ــم: اما، يك نكته وج گفت
ــم كه همان كژ  ــى انحرافى يعنى كج. كج ه از طرف
ــت. پس انحرافى مى شود كژدم. كژدم يعنى چى؟  اس
ــخه  ــفنديار در نس يعنى عقرب. در نتيجه علامت اس
خط خطى شده «علامات اسفنديارات» عقرب ذكر شده 
ــت. پس متوجه شديم ممكن است محمود يعنى  اس
ــفنديار يعنى «قمر در  حال وهوا و اما محمود كنار اس

عقرب». 
ــيدرضا صالحى اميرى، رييس سازمان اسناد و  س
ــران، از تحليل من ريخته بود به هم.  كتابخانه ملى اي

گفت: بيا توى كتابخانه ملى ثبتت كنيم. حيفى.
ــتيد  ــم: آره. كه بعد بار كاميونم كنيد بفرس گفت

شيراز؟

«نسيه و نقد» خسرو دهقان 
در حال آماده سازى

ــتانى و  � ــيه و نقد»، پرتره مرجان گلس شـرق: «نس
ــتوفى درباره خسرو دهقان از منتقدين نسل  پيام مس
ــى اين فيلم  ــت. تهيه كنندگ ــينماى ايران اس دوم س
ــتند بلند درباره يك منتقد سينماست  كه اولين مس
برعهده على جويا بوده و بهرام دهقانى به عنوان مشاور 
ــت. هم اكنون  ــته اس پروژه در اين فيلم همكارى داش
ــتند به اتمام رسيده و  90درصد فيلمبردارى اين مس
ــد نجاريان تدوين آن را به صورت همزمان انجام  محم
مى دهد. ضمن اينكه مسعود كيميايى، آيدين آغداشلو، 
رضا كيانيان، فريدون جيرانى، پوران درخشنده، فاطمه 
معتمدآريا، كيومرث پوراحمد، ابوالحسن داودى، عليرضا 
ــول صدرعاملى و... نيز با حضور در مقابل  داودنژاد، رس
ــد به صحبت  ــتند درباره اين منتق ــن اين مس دوربي
پرداخته اند.  ساير عوامل توليد عبارتند از: تصويربردار: 
كورش كلهر، تدوين: محمد نجاريان، موسيقى: مهران 
پورمندان، صدابردار: ميشا اسلاميه، مدير توليد: عليرضا 
كيهان، تهيه كننده: على جويا، محصول شركت نگاه فردا 

خبر

در هاويه

ــم كه باز كردم تقريبا رسيده بوديم  سعيد برآبادى: چش
خيابان بهارشيراز. گفت: «پياده شو همين جاس.» رفتيم 
ــتر نبود،  ــى و در زد. جوجه اى بيش ــو در آهنى بزرگ جل
ــال اما با دست هاى سياه سوخته اش چنان  كمتر از 20س
به در مى كوبيد كه انگار شب نيست و ساعت از نيمه شب 
ــته. مردى كه در را باز كرد، مى خواست چانه اش را  نگذش

خرد كند: «تو كه باز اومدى!». 
- تا جنسامو ندين هيچ جا نميرم. 

پيرمرد نگهبان  رو ترش كرد: «10بار ديگم بياى بازم 
ــات اينجا نيست. برو شهردارى منطقه.» اين  ميگم جنس
ــت به دادوقال، معلوم نبود آن  ــنيد گذاش جمله را كه ش
نعره هاى بلند را از كجاى گلويش بيرون مى دهد: «خودم 
ــا... خودم ديدم... دروغ  ــدم بار وانت كردن آوردن اينج دي

ــتاديم.  همه  ــاعت يه لنگه پا همان جا ايس نگو... .» يك س
خسته بوديم. من خسته بودم چون از 9شب كنار بساط 
پسر، برَِ ميدان هفت تير، ايستاده بودم و نگاهش مى كردم. 
پسرك خسته بود، مى گفت از عصر آمده اينجا و بلوزهاى 
ــد و آنقدر داد زده براى فروش جنس  كاموايى مى فروش
كه ديگر صدايش درنمى آيد. پيرمرد نگهبان اداره سدمعبر 
ــته بود، مى گفت امروز روزه اول ماه داشته و دهانش  خس
ــو اين «جغله بچه»  ــكى كف كرده و نمى تواند جل از خش
ــرك دويد توى  ــتد. تاب نياورد و در را باز كرد. پس بايس
ــتيكى بزرگ را نگاه مى كرد و با  حياط، كيسه هاى پلاس
ــه اى رسيد و گفت:  ــراغ بعدى. به كيس عجله مى رفت س
ــه را انداخت روى دوشش و  «همينه! ديدى گفتم!» كيس

بى خداحافظى رفت. 

دوساعت بعد دم ميدان هفت تير، دوباره ديدمش. كيسه 
ــته بود و قرارهاى فردا را با موبايل  ــتش گذاش را كنار دس
هماهنگ مى كرد. گفت بايد برود يك جاى ديگر. گفت اگر 
ــش را آزاد  دوباره بهش  گير بدهند، نمى داند چطور جنس
كند. گفت نمى داند جواب آقارضا را چه بدهد كه جنس ها 
را امانت سپرده دستش براى فروش. پاى تلفن بهش گفتند 
ــود، خيابان، بساط  صادقيه مامور ندارد، دم عيد كه مى ش
بساطى هاست. لبخند مى زد، گفت: «تو چيزى نمى خواى؟» 
و در كيسه را باز كرد. جنس هاى خودش نبود، لباس هاى 
كاموايى كه او مى فروخت خونه پرش، 15تومان مى ارزيدند. 
گفت: «ببين چه دشتى كردم، مايه هركدومش 20تومنه! 
ــياه بود،  ــون كرد.» دست هاش س ــه راحت 30 آبش ميش

چشم هاش براق. حتى 20سال هم نداشت.

سلام به فردا

ــدن قانون هدفمندى  من از همان روز اول اجرايى ش
يارانه ها در زمان احمدى نژاد مخالف پرداخت نقدى يارانه 
بودم. آن زمان با اينكه خودم نماينده مجلس نبودم، اما به 
رييس كميسيون مربوطه يعنى آقاى مصباحى مقدم در 
جلسه و نشست «اسلام و توسعه اقتصادى» گفتم كه بهتر 
است اين پولى كه از قبِل حذف يارانه ها به دست مى آيد، 
عمدتا به اصطلاح صرف توليد شود و به طور خاص به آن 
اقشارى كه يارانه بايد به آنها تعلق بگيرد، حسب فلسفه 
وجودى يارانه ها كه پركردن شكاف طبقاتى و حل توليد 
ــور هست، صرف اشتغالزايى براى اين قشر شود.  در كش
ــنهاد خيلى خوبى  آقاى مصباحى مقدم گفتند كه پيش
ــنهاد  ــت اما دولت وقت، اراده اى براى انجام اين پيش اس
ندارد. نكته ديگر اينكه، اگر قرار بود پرداخت نقدى صورت 
گيرد، چرا بايد به همه اقشار تعلق بگيرد؟ چه فلسفه اى 
ــاس چه رويكرد و انديشه اى همگان بايد از  دارد؟ بر اس
يارانه نقدى استفاده كنند؟ اگر قرار است مساله توليد ما 
حل شود، كه با پرداخت همگانى امكان پذير نيست. اگر 
هم قرار است شكاف طبقاتى پر شود، باز دريافت همگانى 
ــت. چون نه تنها شكافى پر  يارانه نقدى نقض غرض اس
نمى شود، بلكه شكاف موجود تقويت و بازتوليد مى شود. 
بنابراين پرداخت يكسان يارانه ها به صورت نقدى به همه 

اقشار، فكرى از اساس پراشتباه و پرمخاطره بود و تصور 
نمى كنم به جز در دولت هاى پوپوليستى خام، كه شايد در 
تاريخ كم نظير هم باشد، توجيه و سابقه اى داشته باشد. 
اين نوع برخورد با يارانه، آن هم به اسم عدالت، چيزى جز 
آبروريزى از مفهوم زيبا و جامع «عدالت» نيست. نه تنها در 
ــود، بلكه در نظر هم مفهوم  عمل عدالتى محقق نمى ش
عدالت زير سوال مى رود. متاسفانه عوارض ناشى از نحوه 
اجراى سياست هاى يارانه اى ممكن است عده اى را به اين 
جمع بندى عقلانى برساند كه ديروز كه گرانى ها اينچنين 
ــه گرانى ها چندبرابر  ــا يارانه مى گرفتيم، الان ك نبود، م
ــوال كليدى و مبنايى  ــده است، نگيريم؟ اين يك س ش
پيش روى دولت است كه تنها با سياست هاى راهبردى 
دقيق، قابليت پاسخ دارد. بايد دولت اين ضمانت را بدهد 
كه با عقب نشينى عده اى از دريافت يارانه، در نهايت گرانى 
ــد. دولت درواقع  ــد. تورم مهار خواهد ش مهار خواهد ش
امكان مانور بيشترى پيدا خواهد كرد و حتى اگر قشرى 
ــارى محتملا متضرر بشوند، بايد آنها را دعوت به  يا اقش
صبر و قناعت و ساده زيستى كرد تا بلكه اين مرحله گذار 
ــود. بنابراين دعوت به عدم ثبت نام  پشت سر گذاشته ش
براى دريافت يارانه، بايد با دعوت به قناعت و ساده زيستى 
ــراى كاهش تورم و  ــراه با اعطاى ضمانت هاى لازم ب هم
گرانى و ارتقاى سياست هاى رفاهى از سوى دولت همراه 
باشد. به اين واقعيت هم بايد توجه داشت و از اين واقعيت 
بايد براى دعوت برخى از اقشار براى عدم ثبت نام استفاده 
كرد كه، اين مبلغ دريافتى با توجه به گرانى و تورم حاكم، 

چندان ارزشى ندارد كه نشود از آن چشم پوشى كرد. 

فردا گذرانى- خبرفردا

ــت پروين دولت آبادى، شاعر و از  � ــالگرد درگذش فردا س
بنيانگذاران شوراى كتاب كودك است. پروين دولت آبادى از 

افراد موثر در ادبيات كودكان و نوجوانان است. 
ــد دكتر ناصر  � ــركت در كارگاه جدي ــراى ش ــام ب ثبت ن

ــود. اين كارگاه با عنوان «مبانى  فكوهى از فردا شروع مى ش
عمومى انسان شناسى هنر» قرار است در هجدهم و نوزدهم 
ارديبهشت ماه در خانه هنرمندان برگزار شود. در اين كارگاه 
ــت نگاه به هنر معاصر و عمدتا هنرهاى تجسمى از  قرار اس
ــرد و علاقه مندان تا هفته  ــى صورت گي خلال انسان شناس
ــماره تماس بگيرند:  ــر براى ثبت نام مى توانند با اين ش ديگ

88310463
دوره آموزشى «حافظ و روزگار ما» با تدريس دكتر مهدى  �

محبتى در 10 جلسه روزهاى چهارشنبه ساعت 14 تا 16 در 
مركز فرهنگى شهر كتاب برگزار مى شود. آيا مسايل عمده و 
عام بشرى زمانمند و دوره اى هستند يا پاره اى از آنها فراتر از 

زمان و مكان هميشه گريبانگير انسان ها، خصوصا مستعدان 
ــانند؟ معماى وجود، غايت و معناى زندگى، آزادى  و باهوش
ــا بندگى، قاعده و قيد و قانون يا رهايى مطلق و اراده آزاد،  ي
ــند خود يا ديگرى، عيش و عشق امروز يا زهد  ترجيح و پس
و وعده فردا و... با كدام طريق و طريقت يا مكتب و شريعت 
ــخى مناسب تر مى يابند؟  اين سوالاتى است كه در اين  پاس

كارگاه قرار است بررسى شود. 
ــم را به ياد بهمن  � ــه فرهنگى بهاران عصر مترج موسس

فرز انه و ساسان تبسمى چهارشنبه عصر برگزار خواهد كرد. 
در اين نشست پيشكسوتانى چون مشيت علايى و محمود 

حسينى راد و مهدى غبرايى حضور خواهند داشت.
ــتين جشنواره نقاشى با موضوع مهربانى با  � از فردا نخس

ــنواره قرار است به  طبيعت آغاز به كار خواهد كرد. اين جش
ــينا و آموزش وپرورش در سطح  ــراى ابن س همت فرهنگس

مدارس ابتدايى تهران برگزار شود. 

چشم پوشى از يارانه ناچيز
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